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  ∗گلي ترقياثر  دنيا دو شناختي به داستان  روايتيرويكرد

  
  الهام حدادي

   فارسي دانشگاه اراككارشناس ارشد ادبيات
  گاه پژوهشگران جوان عضو باش

  

  چكيده
، بستر و الگوي منظمي براي 2هاي داستاني  در بررسي ساختار روايت1شناختي رويكرد روايت

در اين جستار، به . كند  فراهم مي4متن  و3هاي اصلي متن روايي، يعني داستان تحليل مؤلفه
رض اولية پژوهش در شود و به ف شناختي پرداخته مي  از ديدگاه روايتدو دنياتحليل داستان 

 با دو دنياشناختي در روايت داستاني مدرن  مورد امكان كاربرد عملي الگوي ساختاري روايت
  دليل انتخاب داستان .شود شناسي در اين داستان، پاسخ داده مي هاي روايت بررسي مؤلفه

ميان  و تناقض 9 در باب تضاد8شدگي  و كانوني7، مكان6، زمان5ساخت  در بحث ژرفدنيا دو
هاي  شناختي با مؤلفه دهد رويكرد روايت دست آمده نشان مي نتايج به. مرگ و زندگي است

 و 11تداوم ،10نظم: از قبيل عناصر زمانيشود؛  ميهاي سطح داستان  شامل مؤلفهخود كه 
 ،14كنش (غيرمستقيم و مستقيم: 13پردازي  شخصيت؛مكان متن و مكان داستان:  مكاني؛12بسامد
 و بيروني دروني،: 19شدگي  كانوني؛)18قياس اسامي و 17محيط ،16وضعيت ظاهري ،15گفتار

: 20 روايتگري؛)ژيكيووجه ايدئول و شناختي وجه روان، وجه ادراكي(شدگي  وجوه كانوني
 بازنمايي ؛)24بيرونيو  23دروني (هاي روايي لايه، )22زيرداستانيو  21فراداستاني(سطوح روايي 

                                                 
∗
 16/2/88: تاريخ پذيرش    29/11/87: تاريخ دريافت 
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،  كمتر داستاني محضة خلاص، داستانيةخلاص( 27محاكات و 26الينق: 25گفتار و انديشه
تواند تحليلي ساختاري از تمام وجوه  مي )سخن غيرمستقيم آزاد، بازگفت غيرمستقيم محتوا

  . عرضه كنددو دنياروايت داستان 
  

ساخت، زمان، مكان، شخصيت،  ، ژرفدو دنياشناسي، روايت   روايت:هاي كليدي واژه
   .تضاد و تناقض، بازنمايي گفتار و انديشه، شدگي كانوني

  درآمد

هاي  روايت ،شتريب و ها تيروا بر حاكم زبان دستور يبررس اصل در يشناس تيروا
 هاي گونه و چارچوب و الگويي نظري و كاربردي براي تجزيه و تحليل است يداستان

داستاني است  هاي  روايتجزء دو دنيا داستان .)84: 1387 حري،(كند  ميروايات فراهم 
 ساخت ژرف. بررسي كردشناسي  روايت روايات آن را با الگوي ساختاري توان ميكه 

شناس  روايت كه گريماس،گونه  ؛ همان از تضاد شكل گرفته استدنيا دو روايت پنهان
 ساختار جهاني«معناشناسي ساختاري در بررسي ساختارگرا، در فصل آخر كتاب 

 را در آثار برنانوس برگزيد و كاربردهاي گوناگون واژه  تمايز مرگ و زندگي،»برنانوس
آتش و شادي را برابرهاي زندگي و آب و  :در متون مختلف كنار يكديگر قرار دادرا 

را در آثار برنانوس  »موارد متقابل« جدولي از ،اندوه را برابر مرگ يافت و بر اساس اين
روي هم  هي متضاد را روب دو واحد معنايسپس. )165: 1385احمدي، ( تدوين كرد

د هم غلط نتوانند هم درست باش  كه هر دو واحد معنايي متضاد نمياي گونه به، گذاشت
 ،كنان ريمون( ندا د و تمام و كمال انحصاري و جامعنگير و در تناقض با يكديگر قرار مي

برابرهاي   تقابل مرگ و زندگي،ساخت ژرف دو دنيادر بررسي روايت . )23: 1387
زمان و  ةدر باب مؤلفشناسي  روايتيي متضادي است كه در الگوي ساختاري معنا

ها، فرصت  ساخت ژرفشناسي در بحث   روايت،واقعدر .شود مي تحليل شدگي كانوني
اي  آورد و اين الگو ديدگاه تازه وجود مي  متضاد و مشابه را در داستان بهةماي يافتن بن

   .اند شدهنما ايجاد  كه از بافتي متناقضگشايد  مي دو دنيا چون هايي داستاندر تحليل 
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  مقدمه
شود و انسان زندگي خود را از آن   روايتي بزرگ است كه از زبان ساخته مي،جهان

 ،روايت .كند سازي سپري مي شود با روايت سازي در او نمايان مي زمان كه قدرت واژه
   .بيند ميدنياي اطرافش  هنر انسان است در بازنمايي آنچه در خود و

عنوان  به را شناسي  روايتة واژدستور زبان دكامرونروف در كتاب وبار تود اولين
 و مقصودش از اين )10: 1969 ،اخوت  به نقل ازروفوتود( كار برد به»  قصهةعلم مطالع«

 شود نمي آن است و تنها به بررسي قصه و داستان و رمان محدود گستردة معناي ،واژه
 اخوت،( گيرد دربرميرا  رويا و نمايش ، فيلم،از قبيل اسطوره شكال روايتو تمام اَ

1371 :7(.  
   بدين  دارد و نقل حوادث  نامت دهد، رواي  را بازگو كند يا نمايش  داستاني هر آنچه

داستان را . افتد  مي صورت متوالي و پيوسته اتفاق  و به اي رههها در ب  روايت  كه معناست
تعريف كرده و آن را » كنندگان متن شده و شركت  روايتاي از رخدادهاي چكيده«
يا سطح بازسازي يا (جهان داستاني } يعني{... تر بخشي از يك برساخت بزرگ«

كنند و  گيرد كه اشخاص داستان در آن زندگي مي در نظر مي)  واقعيتةشد هبازنمود
 روايت به بحث ةظرين .)15: 1387 ،كنان ريمون( ».پيوندد وقوع مي رخدادها نيز در آن به

 شكل و محتواي اين ،پردازد و در شرايط  ارتباطات انساني مي مسائل بنياديِةدربار
 رمان، : انواع مختلف داستان استوار استةفرهنگ بر شالود .كند ميارتباطات كاوش 

 هاي بازرگاني، ترانه، پيام حكايت، اسطوره، ر،داستان مصو زيوني،ي تلوةمجموع فيلم،
ها  روايت در هرگونه و شكل آن چه اساطير و افسانه. )2: 1386 لوته،(غيره  مه ونا زندگي
تر آن چون  هاي ادبي كنيم و چه به گونه صورت خوابي كه براي كسي تعريف مي چه به

 و به زندگي است همه شكلي از بيان تجربه ،داستان كوتاه و شعر روايي رمان، حكايت،
 ةهاي پراكند هاي تجربه و لحظه كند داده ا كمك ميشكل روايت به م .بخشد انسجام مي

ترتيب بازشناخت،  داري بيابيم و بدين اآن را در زمان سامان دهيم و در آن الگوهاي معن
تعبير  به .)125: 1382 ،اخلاقي(سازد  تفسير و بيان آن را براي ما و ديگران ممكن مي

/  عمل روايتو  داستاني استاي از رخدادهاي زنجيره »روايت داستاني«، كنان ريمون
روايت را در  ارتباط كه در آن فرستنده، فرايند. 1: روايتگري به دو مقوله اشاره دارد
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و  دهد ماهيت كلامي رسانه كه پيام را انتقال مي. 2 فرستد؛ ميقالب پيام براي گيرنده 
  فيلم،ها مثل همين ماهيت كلامي است كه روايت داستاني را از روايت در ديگر رسانه

  .)11-10: 1387 ،كنان ريمون( سازد رقص يا پانتوميم متمايز مي
كه است رخدادهايي ة شد  از پيش انگاشتهروايت تواليِ« مايكل تولان معتقد است

  توالي حوادث اين است كه ةشرط عمد و» اند هم اتصال يافته طور غيرتصادفي به به
  .)20: 1383( ارتباط ميان حوادث بايد مشخص و با انگيزه باشد

 ةو مطالع  ادبي بوده استةاي فعال از نظري شعبه )شناسي روايت( روايت ةنظري 
 و انواع مختلف راوي بر مفاهيم طرح، :هاي ساختار روايي متكي است ادبي بر نظريه

هاي  مؤلفههم درصدد درك   بوطيقاي روايت ناميد،توان ميآنچه  .هاي روايي تكنيك
 كالر،(كند  ميمعين را تحليل هاي  روايتونگي تأثيرگذاري آيد و هم چگ روايت برمي

 بررسي و تحليل ةو از شيو  روايت،ةها با عنوان نظري از نظام حاكم بر روايت .)12: 1382
به ادبيات داستاني يا شناختي  روايتشناسي يا رويكرد  با عنوان روايت ها تك روايت تك

 ةشناسي دو مقول  روايت و روايتة اما نظري.)87: 1387  ،حري( برند داستان روايي نام مي
تك  شناسان در بررسي تك  روايت روايتةشناختي از نظري بلكه روايت جداگانه نيست،

  .برد فرد نظامي همگاني بهره مي  محصول منحصربهةمنزل ها به روايت
ها حكايت  گيري روايت اگر چه سراسر ادبيات داستاني در زبان فارسي از شكل

در زبان فارسي مبحث اي ديرين برخوردار است،   روايت در ايران از پيشينهكند و مي
هاي اندكي در اين زمينه صورت  و پژوهشندارد  طولاني ةشناسي سابق نقد و روايت

  : شود ميها اشاره  آن  به چند نمونه ازاينجاگرفته است كه در 
ده از الگوي  هوشنگ گلشيري را با استفاهاي در دار آينهرمان ) 1388(حري 

شناختي   است كه رويكرد روايتگرفتهكنان بررسي كرده و نتيجه  شناسي ريمون روايت
واقع بستر و چارچوبي ساختاري براي تحليل ايت داستاني يا هرگونه روايت، دربه رو
  �كند ميهاي اصلي متن روايي يعني داستان و متن فراهم  مؤلفه

با را متن روايي و فراكردهاي هليدي  ،همبستگي ميان سطوح داستان) 1388(حري 
نتيجه رسيده �اين�بررسي كرده و به�»كردن حسنك وزير�دار�ذكر بر«نگاهي به داستان 

�داستاني�جهان�و�خواننده�ميان�فاصل�حد�در�ديد،�زاوية�درست�انتخاب�با�كه بيهقي
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  . دشو  مينزديك�خواننده�به�نه�و�،دور�خود�داستاني�جهان�از� نه؛است�ايستاده�خود
تحليل كرده و به اين شناختي  روايتقصص قرآني را از ديدگاه ) 1387( حري

 قصص قرآني ارتباطي ةشناسي و مطالع هاي روايت نتيجه رسيده است كه ميان مؤلفه
  .وجود ندارد
روز اول «شناختي ديدگاه روايتگري در روايت  به بررسي زبان) 1387( آقاگلزاده

 داستان را در چارچوب مدل سيمپسون تحليل كرده صادق چوبك پرداخته و اين» قبر
د تصوري را كه ما از توان ميو به اين نتيجه رسيده است كه مدل سيمپسون ا. است

شكلي عيني و صوري با  آوريم، به دست مي صورت ناخودآگاه و ضمني به هداستان ب
زبان ترسيم زبان درون متن و انتخاب واژگان و دستور در كار رفته  توسل به عناصر به

  .كند
ان و روايت و چگونگي تبلور زمان در روايت م زةبه رابط) 1387(پور  قاسمي

هاي پديداري زمان، تبلور و تجسم آن در  پرداخته و نتيجه گرفته است كه يكي از جنبه
  . ساحت روايت است

 ةنگاهي گذرا به پيشين«عنوان  خود با ةدر مقال) 1387(  هجحسين صافي پيرلو
پرداخته هاي روايت از آغاز قرن بيستم تاكنون  ، به واكاوي نظريه»اي روايته نظريه
  .است

 ديدگاهپو از  هاي ادگار آلن به بررسي داستانهدي لزگي در دانشگاه شهيد بهشتي 
  . پرداخته استشناختي  روايت

 از باب وليالاا هتذكرهاي  در دانشگاه اراك به بررسي داستان) 1385( راضيه آزاد
  �پرداخته استشناختي  روايت ديد در ةزاوي

 ديدگاههاي ابوتراب خسروي را از  در دانشگاه اراك داستان) 1384(مريم عسگري 
  . روايت تزوتان تودوروف تحليل كرده استةنظري

 .پرداخته است ديد در داستان كوتاه ة به اهميت زاويگفتمان نقددر ) 1382(پاينده 

  : ازاستش اساسي اين جستار عبارت  دو پرس، گفته شدآنچهبا توجه به 
�هايي شكل گرفته است؟  كنان از چه مؤلفه شناسي ريمون الگوي روايت. 1
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دربردارندة گلي ترقي از  دنيا دوكنان در رمان  شناسي ريمون بررسي الگوي روايت. 2
  چه نتايجي است؟   

اربرد عملي  كدو دنياكنان در رمان  شناسي ريمون هاي روايت آيد مؤلفه نظر مي به
     .دارد

اما دستور  استنباطي است؛ - تحليلي   اين پژوهش،ةشيو شناختي از نظرگاه روش
جويي تحقيق را بر مبناي اصول و   پي،شناسي  روايتةيعني حيط كار پژوهش،

و از قواعد و است كنان ناگزير ساخته  شناسي ريمون هاي الگوي روايت رهيافت
  . بردهاي اين رهيافت بهره مي چارچوب

  هاي روايت داستاني مؤلفه
كنان هم معتقد  ريمون، متن و روايتگري شدن ژنت ميان داستان و با توجه به تمايز قائل

 عبارت است از داستان .داستان و متن: هر روايت داستاني دو جزء دارداست 
شده كه از طرز قرارگيري در متن منتزع و بر اساس نظم گاهشمارانه  رخدادهاي روايت«
كلامي شفاهي يا مكتوب «و متن » شوند كنندگان در رخدادها برساخته مي  شركتو

از ميان اين سه جنبه . )12: 1387 كنان، ريمون( ».است كه نقل رخدادها را بر عهده دارد
ختيار روايتگري فقط متن است كه سرراست در ا و متن داستان،: روايت داستاني

روايت كلامي ملموس  محسوس و ةجنبيگانه   متن،واقعخواننده قرار مي گيرد و در
است كه رخدادها را  داستان شامل رخدادها و نيز افرادي در يك كلام، .)15 ،همان( است
 /طرح نهايياينكه  حال زند؛ ميكند و دست به انجام كنش  تجربه ميزمان و مكان در 

ت چگونگي نقل داستان يا عمل روايت است و عمل رواي متن روايي، /گفتمان
 /شدگي  ديد و كانونيةزاوي / واقعي و مستترةخوانند /مؤلف واقعي و مستتر :هاي مؤلفه

سخن غيرمستقيم آزاد  / مستقيم و غيرمستقيمةشيو  اشخاص بهةبازنمايي گفتار و انديش
كند كه اصطلاح ديگر براي  داستاني را نقل مي، متن از طريق كلام پس .گيرد در برميرا 

 در مقام فرايند انتقال از مؤلف ةدهند ي ارتباط روايي است كه نشاناين نوع داستان گوي
 متن ابتدا در  يعني مخاطب ؛)21: 1386 لوته،(  مخاطب استدر مقامخطابگر به خواننده 

اي كه در زمان و  يعني حوادث گاهشمارانه(  راخواند و سپس داستان روايي را مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


 47 ...                        اثردو دنيا به داستانشناختي           رويكردي روايت         5ة شمار/ 2سال 

 روايت بنابراين،. كند تخراج مياساز متن  )مكاني خاص براي اشخاص اتفاق است
 : استرخدادها بر دو نوع . استآيند رخدادها در بطن محور زمان  پي،داستاني

برد و رخدادهاي فرعي كه در  پيش مي رخدادهاي اصلي كه خط سير داستان را به
رخدادها  .كند ها را همراهي مي پيشبرد كنش داستان تأثيري ندارد و فقط هسته

آورد و كل روايت   مي پديدها را توالي ها كلان خردتوالي، كند ايجاد ميها را  خردتوالي
   .)زير چاپ ،1388حري، ( شود ها برساخته مي توالي هم پيوستن كلان داستاني نيز از به

از چندين مجموعه رخداد اصلي و فرعي  )1383(گلي ترقي  يدنيادو رمان 
آيد  وجود مي شماري به دهاي بي رخدادهاي اصلي هر كدام از رويدا.تشكيل شده است

 چندين اي در مجموعِ  و در پس بيان خاطرهدارد ميخود مشغول  كه ذهن راوي را به
اولين فصل رمان را با عنوان  اولين مجموعه يا رويداد داستان،. يابد ميداستان نمود 

  اصلي داستان، فردي بيمار وگونه كه راوي يا منِ  اين؛كند  شروع مي»اولين روز«
 پاريس دور از وطن خويش زندگي ةدر بيمارستان رواني در حوماست كه پريش  روان

چرا در بيمارستان حضور  :ذهن راوي آشفته و متعجب از اين موضوع است .كند مي
من اينجا چه «: شود  ميآغازيعني رمان يا اولين روز يا اولين فصل با اين سؤال  دارد؟

  .)11: 1383ترقي،(» كنم؟ كار مي
نگرد و چنين  بر خود را مي هاي دور و اش آدم اوي با نگاه سرگردان و آشفته ر

روي  هاي مسدود، هاي مقوايي چشم با صورت هاي مچاله، آدم« :دهد شرح مي
از اين  هاي پير، هاي ويران با دست آدم. اند هاي چوبي كنار هم نشسته نيمكت

. )11 همان،( ».اموش و بيگانهاز اين باغ خ. پرستارهاي سفيدپوش موطلايي وحشت دارم
 تداعي آزاد به گذشته و خاطرات دوران نوجواني خود سپس با استفاده از فنّ

به  بازي من بودند، به درختان تبريزي كه هم كنم من به باغ شميران فكر مي« :گردد برمي
اي كه پاي استخر ايستاده  ها و پري دريايي چاق و چله هاي گچي توي باغچه مجسمه

 ».اش زير درختان چنار نشسته است بينم كه روي صندلي راحتي و پدرم را ميبود 
   .)جا همان(

گيري  هاي اساسي براي شكل  اول رمان، كليدواژهةاين چند جملواقع، در
را در پنج مجموعه روايت  ها گذرد و آن رويدادهاي فرعي است كه از ذهن راوي مي
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كند با  گردد و سعي مي واني خود برميراوي به خاطرات دوران نوج .كند واگويه مي
اش را  پريشي و احساس آزرده  روانة ريش،بازيافت و كشف دوران كودكي خود

پاسخي ! شناسايي كند و براي سؤال آغازين ذهنش كه چرا در بيمارستان رواني است
خواهد به جنگ  ويز فكر راوي بيمار، نوشتن است و او با اين حربه مياتنها دست .بيابد

  :اش برود ان آشفتهرو
دسته كاغذ سفيد و چند تا  برايم يك .خانم دكتر از عشق من به نوشتن آگاه است

گردم فكرهايم  ها مي به دنبال كلمه .زنم خط مي .نويسم مي .آورد تيز مي مداد نوك
مهم ، نويسم مي گذرد هر چه توي سرم مي. )23همان، ( اند و سر و ته ندارند آشفته

سلامت رواني من در گرو نوشتن  .اين ابتداي كار است . ندارندته نيست كه سر و
      .)24همان، ( هايم است ها و خاطره حس فكرها،

شود راوي به نگارش پنج مجموعه داستان بشتابد كه هر كدام   اين جرقه باعث مي
 همه سرانجام و اند شدههاي متفاوتي تشكيل  از عناصر روايي، رخدادها و شخصيت

 با بازنگري و راوي قصد دارد.  راويتكامل شخصيت منِ: گيرند مي پي يك هدف را
ها به   آنةهاي اثرگذار بر روانش و مرور دوبار شناخت دقيق اين حوادث و شخصيت

  .هايش برسد  منطقي در مورد وحشتةنتيج
بينم  شوم و مي مي ها بيدار اغلب شب .ام چهار داستان نوشته يك ماه نگذشته،«

چنان واقعي و  گاه آن گه. هاي دور به ديدنم آمده است ز انتهاي خاطرها صورتي آشنا
- 26همان، ( ».كنم زنده است كه تماس سرانگشتانش را با پوست صورتم احساس مي

27(.   
 اش از تداعي آزاد، داستانيهاي  روايتريزي طرح كلي   گلي ترقي در پي،واقعدر
گيرد   چند داستان بهره مية مجموعصورت  سطوح روايت و انواع راوي به،پريشي زمان

يعني گريز از بيماري رواني و اولين روز براي رسيدن ( خود ةو براي تبديل طرح اولي
 :پردازد هاي خود مي چنين به طراحي پيرنگ) به صعود و آخرين روز كه سلامتي است

  . استاي كه در ذهن راوي اثرگذارتر بوده گونه  توالي و نظم و ترتيب هر داستان به.1
تا حدي كه از شخصيت و  پردازي تمام و كمال در هر داستان  توالي شخصيت.2

اهميت بحث زمان و مكان . 3 .اندهاي او هيچ ابهامي در ذهن مخاطب باقي نم كنش
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 ترين عناصر رخداد اصلي ذهن راوي چنان كه زمان يكي از مهم آنآشكار صورت  به
جايي كه شخصيت او در خلال  راوي،است و مكان ذهني ) كه همان بيماري اوست(

 گفتار و ةسطوح روايت و چگونگي ارائ .گيرد اش شكل مي خاطرات دوران نوجواني
  .شود افكار در اين سطح مطرح مي

   زمانةمؤلف
و ) زبان( اصلي ابزار بازنمايي ة زمان مؤلف، اين است كه در آنبه روايت كلامي ويژگي

زمان در   در ادبيات روايي،،ينابنابر .آيد ر ميشما  به)حوادث داستان(  بازنمودهيءش
 ،رو از اين .)62: 1387 ،كنان ريمون( يابد شمارانه ميان داستان و متن معنا ميهپرتو روابط گا

 داستاني و ديگري ةشد ندي دنياي بازنمودهميكي زمان :شود دوگونه زمانمندي مطرح مي
يب رخدادها و ترتيب كلام آشكار اين تفاوت ميان ترت . آنةزمانمندي سخن بازنمونند

 ادبي هنگامي پذيرفته ةورود اين تفاوت به ساحت نظري رغم اين آشكارگي، اما به؛ است
هاي اساسي براي تقابل  عنوان يكي از شاخص هاي روسي از آن به شد كه فرماليست

 بهره جستند )ترتيب سخن( حكايت متن و )رخدادها ترتيب(  ميان حكايتشتنگذا

دال روايت   آن،ةشناسي ساختارگرا سخن روايي يا برون  در روايت.)58: 1382 ،فرووتود(
 ،رو از اين .آيد  ميشمار  روايت مدلول به،است و داستان يا محتواي دروني

يكي زمان دال  :دان شناسان ساختارگرا براي هر روايتي به دو نوع زمان قائل روايت
 اين به پاسخ در ريكور  پل.)126: 1387 ور،پ قاسمي(روايت و ديگري زمان مدلول روايت 

 هاي شيوه به) قصه و مانز يعني (داستان و تاريخ روايي ساختارهاي چگونه كه سؤال
 هاي شكل رهگذر اين از و انساني زمان از جديدي هاي شكل تا كنند مي كار موازي

 مطرح را لهئمس سه روايتگري از خود تحليل در ،بيافرينند انساني ارتباط از جديدي
 و انساني زمان چون روايت .3 ؛داستان چون روايت .2 ؛تاريخ چون روايت .1 :كند مي

 زبان همگاني زمان و شخصي زمان ميان زيستن يعني ؛كردن زندگي را انساني زمان
  .)76-75: 1382، ريكور( كند مي تعريف

ير عنوان  رخدادهاي جهان داستاني زئةنظم و ترتيب ارا و توالي شناسي، در روايت
 كه بر اساس آراي ژرار ، زمانةمؤلفاصلي بحث . شود  زمان داستان مطرح ميةمؤلف

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


   5شمارة/ 2 سال                                                                                         50

 سطح ةاين است كه ميان زمان گاهشمارانباشد،  مياستوار  )م1989- 1988(ژنت 
 زمان داستان، .كند  برقرار مي ارتباط سطح متنةداستان و زمان نه حتمي گاهشماران

 و  استبدان گونه كه در اصل رخ داده استان است ميان حوادث دة گاهشمارانةرابط
ژنت  .)97: 1387 حري،( زمان متن چگونگي جايگزين كردن اين حوادث در سطح متن

زماني ميان زمان سطح داستان و زمان سطح متن ة  به سه نوع رابط،بر اساس اين رابطه
  .ديرش و بسامد /تداوم نظم،: استقائل 

  نظم و ترتيب. 1

 همين رخدادها در ة ترتيب زماني رخدادهاي داستان نسبت به ارائ،»يبترت«مقصود از 
يعني توالي رخدادها در داستان و نظم آرايش ؛ )72: 1386 لوته،( ستا گفتمان روايي

نت هر گونه ژ. اي خاص و بر مبناي پيرنگ ويژه در سخن يا متن روايي شيوه ها به آن
از نظم و سامان وقوع عيني رخدادها در انحراف در نظم و آرايش ارائه عناصر متن را 

نگر و  هاي ترتيب را با اصطلاحات گذشته  عدم توازيو خواند پريشي مي  زمانداستان،
نظم و ترتيب رخدادها در داستان به هر  .)55: 1383 تولان،( كند نگر مطرح مي آينده

اب روف در بوتود .دشو ساحتي زبان بازنمايي مي در نظام تك صورتي كه باشد،
�:گويد پريشي مي زمان

 ترتيب زمان روايت .است »ترتيب «ةرابط شود، اي كه مشاهده مي ترين رابطه ساده
و ناگزير در ترتيب  متوازن نيست )داستان(شده  با ترتيب زمان روايت) سخن(

دليل تغيير اين ترتيب در تفاوت  .آورد وجود مي تغيير به» پيشين و پسين«وقايع 
ساحتي است و زمانمندي   تك،مندي سخن زمان .مان نهفته استميان اين دو نوع ز

 28»پريشي زمان«بودگي زمانمندي به  ناممكن در نتيجه،.  چندساحتي،داستان
� .)59: 1379( انجامد مي

روايت رخداد داستان پس از نقل رخدادهاي  نگر،  بازگشت زماني يا گذشته
اگر رخدادهاي . گردد بازمياستان اي در د گويي روايت به گذشته.  است متنةشد سپري

نوعي بازگشت زماني » الف« الف بيايد، پ صورت ب در ترتيب متن به پ ب الف
باشد اگر روايت رخداد داستان پيش از نقل رخدادهاي اوليه  از سوي ديگر،. است
نگر يا پيشواز زماني  كند، روايت آينده  داستان نقل مكان ميةكه روايت به آيند گويي
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نگر  آينده» پ«گاه رخداد  آن ب پشت سر هم قرار گيرد، الف گر رخدادهاي پا .است
نگر نسبت به روايتي كه از آن جوانه  نگر و هم گذشته هم روايت آينده .خواهد بود

  دوم روايت را بناةاز نظر زماني لايـ نامد مي »اولين روايت«و ژنت آن را  ـاند  زده
 سطح زماني روايتي است كه بر –وار گاهي دايره- » اولين روايت«، بنابراين .نهند مي

ناهماهنگي ميان نظم داستان و نظم « :شود ميگونه تعريف  پريشي اين  زمان،اساس آن
  ).66-65: 1387 كنان، ريمون( ».متن

اي در دوران گذشته است كه   گلي ترقي نقل خاطرهيدو دنياروايت زمان داستان 
شمار  بهنگري  نوعي گذشته  در دوران كودكي راوي،ها در ارتباط با كليت ديگر داستان

 متن بازگويي ةشد  كه رخداد اصلي را قبل و بعد از نقل رخدادهاي سپريآيد مي
راوي  .ستدو دنيا غالب كاربرد زمان در رمان ةنگري شيو پريشي و گذشته زمان .كند مي

رو بوده و  بههايي رو با ماجراها و شخصيت  شخصيت اصلي رمان در خاطراتش،يا منِ
پريشي خود در   در پس بيماري روان،اكنون زندگي كرده است كه زماني زنده بودند و
كه خواننده رمان را  حال .كند ها رجوع مي بيمارستان  رواني دور از وطن باز به آن

 پاريس ةروي پنجره در بيمارستان رواني در حوم هراوي پشت ميزش روب خواند، مي
كه از گذشته و خاطراتش را هايي  كند داستان مان خود سعي مينشسته است و براي در

 اساس ،نگري دروني گذشته. هاي سفيد بنويسد در ناخودآگاهش وجود دارد روي ورق
اولين داستان يا «شروع  .ياد آوردن حوادث مهم در ذهنش است هاي او براي به نوشته

شود و  عيتي ثابت شروع مي يعني داستان از وض؛ در بيمارستان رواني است»اولين روز
ها و  پريشي، پنج داستان از شخصيت نگري دروني و زمان سپس راوي با گذشته

آخرين «شده به  هاي يادآوري  تا از ميان داستانآفريند ميرخدادهاي گوناگون گذشته 
اولين « ةبا وضعيت اولي بار، اما اين.  به بيمارستان رواني برگردد»روز يا آخرين فصل

تواند به سؤالش در مورد حضورش در بيمارستان رواني  او مي ؛تفاوت است م »روز
   .پاسخ دهد

نگري راوي در داستان  پريشي و تداعي آزاد و گذشته هاي زمان يكي از نمونه
 اولين داستاني است كه در شروع نوشتن به ذهن راوي »ها خانم«داستان  .ست»ها خانم«
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اي  نمونه .دهد هاي راوي را شكل مي  و وحشتها واقع پايه و اساس ترسآيد و در مي
  :»اولين روز«پريشي در داستان  از زمان

... چرخند و دور يكديگر مي. كنم از پشت پنجره نگاه مي. جشن امروز در باغ است
رقصد هر دو به  آذر با شوهرش مي رويم و خاله ها به كافه نادري مي بعضي شب

پرستار موهايم را شانه . )21: 1383قي، تر(... روند و هاي فرنگي مي كلاس رقص
چه خوب است وقتي كسي مهربان موهاي آدم را . تسليمم. خورم كند تكان نمي مي
اش  بندد و نان و مربايي توي كيف مدرسه هاي روپوشش را مي بافد، دگمه مي
  ).16همان، (... اند اسمم را در دبستان فيروزكوهي نوشته. گذارد مي

  : »ها خانم«پريشي در داستان  اي از زمان  نمونه
گويد  مي. گردد تا دوا، پارچه و كفش بخرد يك ماه بعد، دوباره از شهرستان برمي

زده و سر و  با خودش حرف مي. اند هاي دور ته شهر ديده خانم گرگه را در كوچه
چند سال بعد خانم ناز خبر مرگ . )56-55همان، (... ها را داشته است وضع ديوانه

بعدها . )60همان، (... رساند م را به علت بيماري قلبي به اطلاع همه ميآقاي حسا
كس  گويد كه آقاي حسام چندين سال در خانة سالمندان بوده و هيچ مادر به من مي

  ).جا همان(... از او خبر نداشته است
خانم –ها  اول تابستان بود كه خانم« :»ها خانم«نگري در داستان  اي از گذشته نمونه

ها  ورود خانم«. )31همان، ( ».هاي رنگي از آن سر دنيا رسيدند با بقچه – و خانم گرگهناز
» .ريزد  ما را به هم ميةنظام يكنواخت خان اي ناآشنا به سرزميني امن، مثل هجوم قبيله

  . )جا همان(
 كه  راد تمام اطلاعاتيتوان مي ،نگري پريشي و گذشته  صحيح از زمانةراوي با استفاد

 به مخاطب يا به خود ، استشدههاي اصلي روايت  ا بعد از حوادث و شخصيته سال
 ها با استفاده از فنّ  شخصيتة حال و آيند، او به گذشتهةواقع احاط در.خبر دهد

اي خاص در برابر ديدگان راوي  گونه گذشته و آينده به. گيرد پريشي صورت مي زمان
 و ه ديدن آيند، با سفر به گذشته»ن روزاولي«او در رخداد اصلي يا همان . قرار دارد

؛ گويي زمان را  عيني و ملموس ببخشدةقصد دارد به زمان جنب  زمان حال،حس
بيند و اين   بلوري در دستان خود دارد و تمام زوايا و گوشه كنارش را ميهمچون شيء

 تصوير رينگ نگري و آينده  گذشته،پريشي  ديداري آن را با زمانة كلمات جنببار با زبانِ
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اند  د با مرگ مبارزه كند و به تمام كساني كه مردهتوان مينگري  او با زمان گذشته. كند مي
  . جان دوباره ببخشد

  تداوم. 2
 غيرممكن است؛اً واقع» كشد طول مي«پاسخ به اين پرسش كه متن روايي چه مدت 

خواننده به خواننده است كه آن هم از  »زمان خواندن «، در اينجا تنها ميزان و معيارزيرا
دهد كه چه اندازه از زمان  تداوم به اين پرسش پاسخ مي .)76: 1386 لوته،( متفاوت است

 معيار سنجش ةمنزل ثبات پويايي را به ،؟ ژنتيابد ميسطح داستان در سطح متن نمود 
  نسبت ثابت ميان تداوم داستان و طول متنِ،كند و مراد از آن درجات تداوم پيشنهاد مي

 ، معيارةمنزل  با در نظر گرفتن پويايي ثابت به.ه از داستان استيافته به آن تكّ ختصاصا
 كوتاه از متن ةاختصاص يك تكّ .شتاب مثبت و شتاب منفي :آيد وجود مي دو شتاب به

شتاب مثبت و اختصاص يك تكه بلند از متن به مدت  به مدت زمان درازي از داستان،
و سرعت » 29حذف« سرعت حداكثر  .اب منفي استشت، زمان كوتاهي از داستان

 ةصحن«و  »31خلاصه«نهايت نيز  ميان اين دو بي. نام دارد »30درنگ توصيفي«حداقل 
هاي داستان متناظر  پويايي صفر متن با برخي تداوم در حذف،. گيرد قرار مي» 32نمايشي

 در خلاصه، .تر است طولانياز تداوم داستان در درنگ توصيفي، تداوم متن . است
 نمايشي، تداوم داستان و متن تقريباً ةدر صحن. استتر  كوتاه تداوم متن از تداوم داستان 

  .)74-73: 1387 كنان، ريمون( برابر است
در روايت داستاني، گاه سرعت نقل حوادث سطح داستان در سطح متن  :حذف

. شود تن حذف مياز زمان داستان در سطح م ديگر سخن، مقاديري يابد؛ به افزايش مي
شود   ميآشكاردر حذف صريح . حذف صريح و حذف تلويحي: حذف دو نوع است

 روشني به تغيير ةدر حذف تلويحي هيچ اشار. كه چه مقدار از داستان حذف شده است
 رخدادهاي مياني سرعت نقل واقع، حذفِدر. شود يا تبديل در زمان داستان نمي

 و خواننده موجزوار با حوادث داستان دهد يمحوادث اصلي را در سطح متن افزايش 
 حوادث غيرضروري در سطح متن، خواننده را ديگر، حذفِعبارت  به. شود رو مي هروب
  .)100: 1387 حري،( دهد راست در بطن ماجرا قرار مي يك
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، حذف صريح »ها خانم«جمله روايت گلي ترقي و ازهاي  روايتدر  :حذف صريح
قدر برايش  ، آنگزيند برميرخدادهايي كه راوي براي توصيف زيرا دارد؛ كاركرد اندكي 

نظر كند و به  آيد بخواهد از آن رخداد صرف مهم و حياتي است كه كمتر پيش مي
ت ياهم  از حذف صريح براي حذف رخدادهاي بي،بنابراين.  آن نپردازدگسترش

داستان تأثيري كند و در نتيجه، مقاديري از زمان داستان را كه در روند  استفاده مي
  : كند ندارند در سطح متن حذف مي

چهار سال بعد، وقتي پانزده سالم است براي خداحافظي به ديدن خانم ناز 
گردم  فرستند و وقتي برمي ها مي مرا به خانه يكي از دايي .)58: 1383 ترقي،(... روم مي

هاي  از ماهتر   آخرين ماه تابستان داغ.)55همان، (... از خانم گرگه خبري نيست
  ).49همان، (... افتد اي نمي گذرد و هيچ اتفاق تازه ديگر سنگين و كند مي

گويي ؛  از درنگ توصيفي انباشته شده است»ها خانم«سراسر داستان : درنگ توصيفي
هاي  كنش و گفتار شخصيت ش در ذهن،وراوي قصد دارد با ريزبيني و دقت تمام به كا

 دو دنياراوي  .ها باقي نماند اي از شناخت آن و شبههداستانش بپردازد تا هرگونه شك 
دهد كه گاه يك صفحه يا بيشتر را  قدر سرعت روايت داستان را در متن كاهش مي آن

قدر از نظر   داستان آنةرخداد يا حادثنيز  ي گاه.دهد به كنش شخصيت اختصاص مي
كه است يقي داشته  اما گويي در ذهن راوي اثر بسيار عم،رسد نظر نمي مخاطب مهم به

جمله به اين از .كند  صرف مي،سينما رفتن به نمونه براي ،براي توصيفرا زمان بيشتري 
  : توان اشاره كرد ها مي نمونه

بار با پسر خانم  بار با خانم گرگه و براي دومين سينما رفتن براي اولين شرح دقيق به
كه محبتش گل كرد و تصميم دانم چطور شد  بار وقتي مادر خانه نبود نمي يك« :گرگه

جاي نشستن نبود و جلوي هركه ... ام را با خودش به تئاتر ببرد گرفت من و پسردايي
مردي گردن پسردايي را گرفت و او را مثل جوجه بلند ... داد مي ايستاديم فحشمان مي

شرح . )36-33همان، (شرح دقيق شخصيت خانم ناز و آقاي حسام . )33همان، ( » ....كرد
يق شخصيت خانم گرگه و پسرش و بيماري خانم گرگه وقتي پسرش در خانه دق

شرح دقيق  .)43-42همان، ( نيست و همچنين توصيف حال خانم گرگه در مرگ پسرش
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همان، ( ملاقات با خانم ناز و بيماري آقاي حسام و سفر بلژيك آقاي حسام با خانم ناز

38(.�
 نمايشي ةدر صحن . نمايشي استةترين شكل صحن  ناب،مكالمه : نمايشيةصحن 

شود و گويي  ست كه مخاطب با شخصيت آقاي حسام بيشتر آشنا مي»ها خانم«روايت 
د و راوي از او شناخت شو هاست كه فاش مي  واقعي آقاي حسام در اين صحنهمنِ

آقاي حسام «: گوي راوي با آقاي حسامو شرح گفت .آورد دست مي تري به عميق
چرا تو  :پرسم زني؟ مي هنوز پيانو مي اي، اءاالله چه بزرگ شدهماش به به«: گويد مي

خواهد كسي مرا به اين شكل   نمي.به خانم ناز حرفي نزن :گويد ايد؟ مي تاريكي نشسته
» .دهم سرم را تكان مي مادرجانت هم هستند؟ :پرسد مي. شايد هم حق دارد. ببيند

  .)59همان، (

وصيفي كه از شخصيت خانم گرگه در راوي با تمام بسط و ت :خلاصة داستاني
 او براي خداحافظي با اين شخصيت در ذهنش، سرانجامِ در آخر،دهد  ميداستان ارائه 

  :دهد  داستاني شرح ميةرا با خلاص
گويد  مي .گردد تا دوا پارچه و كفش بخرد دوباره از شهرستان برمي ماه بعد، يك

زده و سر و  با خودش حرف مي ،اند هاي دور ته شهر ديده خانم گرگه را در كوچه
گاه به  بينيم خبرش گاه خانم گرگه را ديگر نمي .ها را داشته است وضع ديوانه
  .)56-55، همان(داند كجاست   پدر تنها كسي است كه مي رسد، گوشمان مي

  بسامد. 3

 از است عبارت بسامد ژنت، نظر از .است روايي داستان از مهمي زمانيِ جزء بسامد
 در آن شدن روايت تعداد و شود مي تكرار داستان در چندبار رخداد يك اينكه نبي ةرابط
 لوته،( است روايت در مهم مفهومي خود كه دارد ربط تكرار به بسامد بنابراين، متن؛

 و افتاده اتفاق داستان در بار يك آنچه گفتن بار يك :محور تك يا مفرد بسامد .)80: 1386
 بسامد .است افتاده اتفاق مرتبه� آنچه ةمرتب� روايت. است روايت نوع ترين متداول
 بار يك نقل :بازگو بسامد .است افتاده اتفاق بار يك كه است چيزي ةدفع � نقل :مكرر
   .)81-79: 1387 كنان، ريمون( است افتاده اتفاق بار � آنچه
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و آواز موتيف پيانو زدن  . دارداي گسترده بسامد چندمحور كاربرد دو دنيادر داستان 
آقاي حسام « :شود بار تكرار مي خواندن و شعر گفتن در چند جاي داستان چندين

رسيدن پيانوي دم دار ديواري «. )49: 1383ترقي، ( »پس اين پيانو چي شد؟ :پرسد مي
 ».نواختن پيانو مثل روزه گرفتن خانم ناز است« .)جا همان( ».ها كشيد ميان من و خانم

 ،)بار پنج( رفتن خانم گرگه و پسرش به سينما :ديگر در داستانهاي   موتيف.)50 ،همان(
  .)باردو( سفر رفتن  و)بار سه( روزه گرفتن خانم ناز و ادا اطوارهاي اسلامي درآوردن

ها و كمبودهاي   براي بيان عقده»ها خانم«راوي از بسامد چندمحور در داستان 
اي حسام را بارها و بارها تكرار يعني آرزوي پيانو زدن آق كند؛ ها استفاده مي شخصيت

گرايي خانم ناز را در  هاي افراط و عقده  او را نشان دهدةشد  سركوبةكند تا علاق مي
  . كند رياكاري مذهبي براي خودنمايي و جلب توجه با شگردهاي گوناگون تكرار مي

   مكانةمؤلف
 .ستان و مكان متنمكان دا :دو نوع مكان وجود دارد .افتد هر روايت در جايي اتفاق مي

هايي   صحنه،و مكان متن افتد ست كه حوادث در آنجا اتفاق مي اجايي مكان داستان،
  .)زير چاپ ،1388 حري،( كشد كه خواننده در خلال متن بدانجا سرك مياست 

از اين ديدگاه كه راوي بار ديگر اين .  ذهني است مكاني كاملاًدو دنيامكان داستان 
 و امروز ديگر باغي آفريند ميها پيش  رات كودكي خود در سالمكان را از خلال خاط

 اكه بدهد   مينكه مكان ذهني به او اين فرصت را ايديگر ؛ به نام شميران وجود ندارد
 و با نيستها  يابي به آن كه در زمان حال امكان دسترو شود  روبههايي  شخصيت

اما مكان متن كه همان دوربين . دبا خود و زمان مرگ كنار آي تر از آنان، شناخت منطقي
 »ها خانم«جاي داستان   در جاي،)102: 1989 چتمن،( كلامي استهاي  روايتراوي در 

 .كشم سرك مي .روم پشت پنجره مي«: خواري خانم ناز در شرح روزه. يابد حضور مي
دستش را زير بالش . جنبد دهانش مي .دارد خانم ناز دارد موهاي پشت لبش را برمي

  .)48: 1383 ترقي،(» .خورد كشد و مي برد و يك تكه بزرگ سوهان بيرون مي مي

   شخصيتةمؤلف
 شوند، ظاهر مي. ..را كه در داستان و نمايش و )مخلوقي( اي شده اشخاص ساخته

فردي است كه كيفيت رواني و  شخصيت در اثر روايتي يا نمايشي، .نامند شخصيت مي
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خلق چنين .  باشدنمايانكند  ميد و گوي در عمل او و آنچه مي اخلاقي او
  .)184: 1364 ميرصادقي،(شود  ميپردازي ناميده   داستان، شخصيتةهايي در حوز شخصيت

 يا ها ساخت ـ تعريف طبق ـ داستان در و ،كلامي طرح هاي گره متن، در اشخاص 
 رو هيچ به و كلمه واقعي معناي به ها ساخت اين گرچها. اند كلامي پيش يا غير هاي انگاره
 الگوبندي واقعي مردم از خواننده برداشت براساس ها آن وجود از بخشي نيستند، انسان

 از يكي .)48: 1387 كنان، ريمون( نمايند مي انسان ها شخصيت جهت اين از و شود مي
 اين اينكه توجه جالب. است شخصيت به توجهي كم ساختارگرا روايت هاي ضعف

 از تر مهم را كنش خود بوطيقاي در هم ارسطو يست،ن اي تازه چيز نسبي توجهي بي
 و شخصيت: گيرد مي شكل طبيعي علت دو از كنش است معتقد و داند مي شخصيت

 درواقع اواما  ؛كند عمل خاصي طرق به كند مي وادار را او انسان شخصيت .انديشه
 او به هك اوست ةانديش اين و كند مي عمل خود زندگي متغير شرايط به واكنش در فقط
 در .)29: 1386 ارسطو،( كند دوري چه از و باشد چه پي در موقعيت هر در دهد مي نشان
 متن حكم شاخص شخصيت را دارد و برعكس ممكن است  هر عنصرِ،اصل

شخصيت دو شاخص  .هاي شخصيت در راستاي ساير اهداف متن عمل كند شاخص
ك صفت او معرفي خصلت شخصيت يا ي «:توصيف مستقيم :متني بنيادين دارد

 كنش، آن را از طريق جاي آنكه به خصلت اشاره كند، به«: توصيف غيرمستقيم» .شود مي
  ».كند دهد و تشريح مي قياس اسامي نمايش مي و محيط وضعيت ظاهري، گفتار،

پردازي مستقيم و هم غيرمستقيم براي توصيف   هم از شخصيتدو دنياراوي 
برانگيز توصيف  چالش قدر هاي داستان را آن  شخصيتكند و هاي داستان استفاده مي آدم
آگاه  ساحات وجودي آنان ةروست و از هم هها روب كند كه گويي مخاطب با آن مي

  :است
زباني تيزتر از نيش مار دارد و . گوست بند و بار و بذله خانم گرگه شلخته و بي

 خانم ناز ).31: 1383ترقي، (هاي آبدار او در امان نيست  كس از دست متلك هيچ
نارنجي است و هميشه وانمود  لوس و نازك. زمين تا آسمان با خواهرش فرق دارد

اين خانم هميشه رنجور الكي . شنود هايي را كه دوست ندارد نمي كند كه حرف مي
باف يا شازده شوهر مطيع  آقاي حسام هر كه هست منگوله. )34همان، (دلخور است 
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اميرخان از آن  ).37همان، ( ميرد نرش ميگير و نُ و صبوري است كه براي زن بهانه
   .)41 همان،( افتد شود ياد مادرش مي پول مي است كه تا بي... كار و مردهاي بي

  پردازي غيرمستقيم شخصيت
  كنش .1

 ةدر نقطزمانه اغلب  هاي يك كنش. يا عادتي و پايدار زمانه و پويا هستند ها يا يك كنش
هاي پايدار عملي است كه شخصيت  گيرند و كنش عطف روايت نقشي برعهده مي

  .)86: 1387 كنان، ريمون(دهد  هميشه انجام مي

  :عادتي و پايدار است هاي خانم گرگه كنش
 خانم گرگه در جوابش ).32: 1383 ترقي،(خانم گرگه با مشت و لگد وارد شد 

ام از سفرش  قيافة خانم گرگه وقتي آقاي حس).24همان،  (هايش را بالا انداخت شانه
هاي  كند اما چشم سكوت مي. گويد، تماشايي است به شهرهاي مختلف اروپا مي

هاي باريك و بدجنسش  زند و تمام تمسخر دنيا روي لب سياهش برق مي
  .)38 ،همان(چرخد  مي

 كشد هايش را مي به محض ورود پرده« :هاي خانم ناز عادتي و پايدار است كنش
  .)38 ،همان( ».ذا را با دست پس زدن و قهر كردنشقاب غب «.)35همان، ( »...و

  :زمانه و پويا گاه عادتي و پايدار است گاه يك هاي آقاي حسام كنش
شماري  نشيند و گوش به زنگ است و دقيقه توي راهرو مي«: هاي عادتي كنش

» .گويد هاي دنيا را براي زنش مي آقاي حسام تمام دروغ«). جا همان(» .كند مي
آقاي حسام دو تا آدم است و دو تا زندگي دارد، با «: زمانه هاي يك كنش ).جا همان(

خودش . دانم كدام يك از اين دو آدم خود واقعي اوست هاي مختلف و من نمي اسم
  .  )39همان، (» .گويد هم يواشكي، دور از چشم زنش، شعر مي

ميرخان به بدون اجازه با خانم گرگه و ا«: زمانه و پوياست  راوي يكهاي منِ كنش
روزه گرفتن و «. )48همان، (» .خواري گيري خانم در روزه مچ«. )49همان، (» .سينما رفتن

 ».پنهاني با آقاي حسام صحبت كردن«. )36همان، (» .نماز خواندن و در نماز جر زدن
  ).59همان، (
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  گفتار. 2
اي از  ه نشان،چه در مكالمه و چه در ذهن  محتوا و شكل خود،ةواسط گفتار شخصيت به
 تحت تودوروف .)89: 1387كنان،  ريمون( آيد شمار مي هاي شخصيت به خصلت يا خصلت

 آن ةنديگو از ييها نشانه ،يگفتار هر. كند يم مطرح را »زبان تيذهن «ها ستيبنون ريتأث
 همانند و لاتيتحص زانيم نظر، ةوجه ش،يگو ،ياجتماع ةطبق از ييها نشانه ؛دارد

 تا عمل نيا م،يآور يم زبان به را خود مخالفت و ميمخالف يزيچ با ما كه يهنگام. ها نيا
  .)73: 1381 ان،يعبدالله( ماست تيذهن و يفكر خاستگاه فمعرّ ياديز حدود

��دنيا دو�هاي شخصيت�گفتار�هاي ويژگي

�بر�تحميلي�و�آرايشي�حكم�و�است�داستاني�عمل�خدمت�در�ها شخصيت�گفتار. 1

�حسام�آقاي�و�ناز�خانم�و�گرگه�خانم�گفتار��)319: 1364 ميرصادقي،( دندار�داستان

�نشده�تحميل�مصنوعي�صورت به�داستان�بر�و�برد مي�پيش�را�داستان�روايي�سير

��است

�و�اجتماعي�موقعيت�با�و�دارد�هماهنگي�آنان�ذهنيت�با�ها شخصيت�وگوي گفت. 2
�خانم�اصلي�هاي نام�گفتار�با�گرگه�خانم�.نيست�تناقض�در�ها آن�شخصي�هاي علاقه

. ريقو�فاطمه�زدند مي�صدات�كوچه�هاي بچه« .كند مي�فاش�را�حسام�آقاي�و�ناز
�آقاي�اعتراف�اي .)34: 1383 ترقي،(» .شدي�خانم�ملوس�ناز�مرتبه كي�كه�شد�طورچ 

�آشنايي�از�پيش�من :گفت�من�به«: شود مي�آشكار�او�ذهنيت�گوو گفت�با�كه�حسام

�و�غش �شدند مي�حال بي�ها آدم�خواندم مي�وقتي �مبود�آواز�و�ساز�اهل�ناز�خانم�با
�.)39 ،همان(» .كردند مي�ضعف

�دهد مي�خواننده�به�را�بودن�واقعي�و�طبيعي�احساس�،گفتار�.3 �خواري هروز�وقتي�

�اين�و�كند مي�نصيحت�را�دخترش�خاص�لحني�با�مادر�،شود مي�فاش�ناز خانم

�خر�بچه�:گويد مي�مادر«: كند مي�منتقل�خواننده�به�را�بودن�واقعي�و�طبيعي�احساس
 ».كن�نگاه�كليد�سوراخ�از�برو�زند مي�كلك�خانم ملوس�ناز�كه�كني نمي�باور�اگر

  .)48 ،همان(

 راوي�مادر�و�پدر�شخصيت�با�توان مي�ها، شخصيت�گفتار�بررسيبا �داستان�اين�در
�دندآم�ها گرگ: گفت�پدر« .ندارد�وجود�آنان�از�مستقيمي�توصيف�هيچ�كه�آشنا شد
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�نبرده�وفا�و�مهر�از�بويي�گرگه�خانم«: گويد مي�مادر .)31، همان( ».باشيد�خودتان�مراقب

�دار و�تنبل�ابله�اميرخان� اين:گويد مي�درپ« .)32 ،همان( ».است�سنگ�از�دلش�و�است

�.)41 ،همان( ».است�داده�باد�بر�را�مادرش�ندار

  وضعيت ظاهري. 3

�ظاهري�وضعيت ،دنيا دو�راوي .كند  شخصيت اشاره ميصفاتوضعيت ظاهري به 

؛ براي كند مي�توصيف�آنان�روحي�صفات�و�ها ويژگي�به�توجه�با را�داستان�اشخاص
�ناز�خانم�و�گرگه�خانم�از�كه�فهميد�مادر�حالت�از�توان مي�راوي�توصيف�بانمونه، 

  : آيد نمي�خوشش
هاي  گونهمادر با سردترين لبخند دنيا و تواضعي دروغي به استقبالشان رفت و 

هاي  گه چند قطره اشك روي گونه خانم ناز گه. )31همان، (گوشتالودشان را بوسيد 
نازد  عاشق خودش است و به موي روشن و پوست سفيدش مي. غلتيد قرمزش مي

كند اما  خانم گرگه سكوت مي. )36همان، (گذارد  از ترس آفتاب پايش را بيرون نمي
هاي باريك و  مسخر دنيا روي لبزند و تمام ت هاي سياهش برق مي چشم

من از اين آدم چاق و چله كه صورت : آقاي حسام. )جا همان(چرخد  بدجنسش مي
آيد و  هاي خوب و مهربان است خوشم مي گرد و سفيدش شبيه صورت بچه

هاي  اميرخان چشم .)38همان، (هاي ساده و صداي ملايمش را دوست دارم  چشم
د، صورتش مثل قرص خورشيد گرد است، رنگ و موي مجعد و بور دار عسلي

  .)41همان، (دماغي باريك و سربالا دارد و دهاني زياد كوچك دارد 

  محيط. 4

و نيز محيط انساني او  )شهر خيابان، خانه، اتاق،( محيط فيزيكي اطراف شخصيت
دلالت  شخصيت ويژگي و صفت بر است كهاز مواردي )  اجتماعيةخانواده و طبق(

» .هاي بسيار است باغ شميران بسيار زيبا و بزرگ با اتاق« .)93: 1387  ،كنان ريمون(كند  مي
   .)11: 1383 ترقي،(

هاي محترم نيست و  هاي مناسبي براي خانم سينما و تئاترهاي پايين شهر كه مكان
 بارز هاي نمونهاز   خانم گرگهةخانواد. )33 ،همان( رود خانم گرگه دائم به آنجا مي
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خانم گرگه سه تا دختر پرمو و چشم و ابرو مشكي دارد كه « :خصلت شخصيت است
خانم گرگه چشم ديدن  .قد از شوهرهاي مختلف دارند  قد و نيمةهر كدام مشتي بچ

دخترهايش هم دشمن او هستند  .كند هاي آبدار بارشان مي دامادهايش را ندارد و متلك
  . )40 ،همان( ».كنند و با افاده و اخ و تف از او دوري مي

 روح ةدهند  و نشان،وضعيت اتاق خواب آقاي حسام كه بسيار تاريكهمچنين 
   .)59همان، ( حاكم بر آن محيط است ةافسرد

  قياس اسامي. 5

 قياس به وجود از پيش  خاصِابليتِقپردازي است و  ت شخصيت قوة ماي،قياس«
 .)93: 1387، كنان ريمون(» . متكي استها شود كه قياس هم بدان روش صال مربوط ميخِ

زيرا  كند؛ ها از قياس پيروي مي گذاري شخصيت نامبراي  »ها خانم«در داستان راوي 
 اسامي ،شود رو مي هبا آن روب در شروع داستان اي كه مخاطب اولين نكته

 آغاز و در برگزيدهعمد دو اسم خانم گرگه و خانم ناز را  راوي به .هاست شخصيت
ناخودآگاه براي راوي نمود  انتخاب نام گرگهكه دليل ن ايبه ؛ داستانش قرار داده است

جا مانده است و راوي با  وحشت و ترسي است كه در ذهن او از خاطرات كودكي به
خواهد ترس از اين آدم را در  رو شدن با اين شخصيت مي هانتخاب اين نام و روب

و با اعمال و جاست ب بسيار مناسب و ها شخصيتگذاري  نام .ذهنيت خود از بين ببرد
نارنجي  شخصيتي نازك خانم ناز .ها هماهنگي دارد گفتار و وضعيت ظاهري شخصيت

زني  هم خانم گرگه .آيد  رياكار و دروغگوست و نامش بسيار به او مي،ننور لوس وو 
  .شق است  خوشگذران و كله، پررو،گو  متلك،پروا بي

  قياس ميان اشخاص. 6
 معرفي همسانهاي  و شخصيت در موقعيت كه دزماني استقياس ميان اشخاص 

ها از اين قياس   براي شناخت و معرفي شخصيت»ها خانم«در داستان راوي . شوند مي
ترين قياس ميان آشكارقياس ميان خانم ناز و خانم گرگه از  .گيرد بهره مي
تفاوت . ندا  دو انسان متفاوت با عقايد و اعمال مختلف،اين دو زن .هاست شخصيت
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حقيقي يك  داند كدام ن دو، عنصر همه تناقضات فكري ذهن راوي است كه نميميان اي
 از درستيتواند به درك  مي ها در ذهنش،  آنة از شناخت و بازسازي دوبارپس و است

  .اعمال آنان برسد

  سطوح روايي و انواع راوي
 د طرح متني را با تركيب كاربردهاي دو راوي اولتوان ميهمان ترتيب كه  مؤلف به

د طرح گفتمان خود را با تركيب سطوح روايي توان  ميشخص و سوم شخص بنويسد،
 ،شود ميهايي كه روايت   كنشةدهند  انجامبنابراين شخصيتِريزي كند؛  پيمختلف 

اين گونه روايت در  .)64: 1386 لوته،( د راوي داستاني درون داستان باشدتوان ميخود 
اي خود   درونه مياني تابع روايتِن هر روايتِلايه دارد كه در آ روايت سطوحي لايه

 سطح فراداستاني ، سطح داستاني است كه اولين سطح روايي آن،داستان اصلي .است
سطحي است  دومين سطح روايي، .شود مي فراداستاني ناميده نام دارد و راوي آن راويِ

طح نيز در كه مجموعه رويدادها و رخدادهاي آن در بطن سطح داستاني اصلي و اين س
كه - را  اين سطح را سطح زيرداستاني و راوي آن. گيرد داستاني قرار مياسطح فر

تر از راوي فراداستاني و بالاتر از سطح  شخصيتي داستاني است و در سطحي پايين
  راويِ،رو از اين .ناميم داستاني مي  دوم يا ميانةراوي مرتب - گيرد زيرداستاني قرار مي

 سطح زيرداستاني را ،ستاني اصلي رمان و راوي سطح داستاني سطح دا،فراداستاني
  .)126-125: 1387 كنان، ريمون(كند  روايت مي

 از چندين مجموعه روايت يا داستان تشكيل شده است كه اولين سطح دو دنيارمان 
 سطح فراداستاني است و راوي آن هم فراداستاني است ،»اولين روز« داستان يعنيرمان 

سطح داستان  .دهد  نشان مي»آخرين روز«راداستاني خود را باز هم در و اين سطح ف
 است و رخدادهاي فرعي از سطوح »آخرين روز« و »اولين روز«اصلي در دو داستان 

هر كدام از اين سطوح زيرداستاني خود  .شده استزيرداستاني يا زير زيرداستاني ايجاد 
در  . استتشكيل شدها ديگر روايت از روايتي جدا و از رخداد و شخصيتي متفاوت ب

راوي اول  ،دو دنياهاي  روايت راوي همانند داستاني است و در تمام ،سطح زيرداستاني
هاي  روايتراوي اول شخص از پس  .كند زيرداستاني را روايت ميهاي  روايتشخص 
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 به »پدر« و »ها فرشته«، »هاي شيراز گل «،»آن سوي ديوار «،»ها خانم«زيرداستاني مثل 
واقع هر كدام در. شود هاي وحشت او آشكار مي رسد و انگيزه بلوغ و تكامل فكري مي

را كشف پريشي راوي اول شخص  زيرداستاني يكي از دلايل روانهاي  روايتاز اين 
  .كند مي

  پذيري راوي ميزان دريافت
 .پذيري از نهايت پوشيدگي به نهايت آشكارگي راوي در نوسان است ميزان دريافت

ها آگاهانه   اشخاص چيزهايي ازجمله ناخودآگاه يا آنچه آنةاي كه بتواند دربار اوير
آيد  شمار مي  شخصيت بهةمنبع مستقل اطلاعات دربار، بر زبان براند دارند مخفي مي

  .)132: 1387 كنان، ريمون(
آيد  عناصري كه در زير مي .چيزدان است  از نوع راويان همهدو دنياراوي 

  : اطلاعات او در مورد اشخاص است ةدهند نشان
 دنيا دودر  . كمترين نشان حضور راوي استةمنزل اين توصيف به : توصيف مكان.1

 از اتاق خانم ناز و اتفاقات درون آن ؛هاي دربسته اطلاع دارد راوي از تمام مكان
 است تنها در اتاق ، پسرش،داند خانم گرگه وقتي با امير باخبر است و همچنين مي

  .دهد  براي پسرش انجام ميكارهاييچه 
  راوي .شناخت راوي از شخصيت است  پيشكنندة بيان :ها  تعيين هويت شخصيت.2

شناخت او از  شناسد و پيش خوبي مي هاي روايتش را به  شخصيتدنيا  دو
ها،  و قصد دارد با توصيف و تعيين هويت تمام و كمال آنا .ها دقيق است شخصيت

 اطلاعاتي كه از ةشنو يا مخاطب باقي نگذارد و هم ي روايتهيچ ابهام و شكي برا
�.شنو قرار دهد  شخصيت دارد در اختيار روايتة حال و آيند،گذشته

هاي ذهن  ن ميل به توجيه زمان گذشت زمان و ارضاي پرسشمتضم : خلاصة زماني.3
  راوي .شنو در باب هر آن چيزي است كه در اين ميان اتفاق افتاده است روايت

هاي   حال و آينده، شخصيت،نگري و آگاهي از گذشته  گذشتهسبب  بهدنيا دو
 هر كند و سرانجامِ شنو معرفي مي روايتش را بدون هيچ ابهامي به مخاطب يا روايت

 آمدن چنين سرنوشتي را براي آنان پديد و علت سازد آشكار ميكدام از آنان را 
�.كند  ميبازگو
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بندي راوي از شخصيت  پذيري يا جمع تعميم گويي،  گزيدهنمودار : توصيف شخصيت.4
 تمام پردازيِ  شخصيتةمنزل ها به گونه عنوان  به نمايش ايناو كنندة گرايش بيانو نيز 

ها پا را فراتر   راوي از حد شناساندن شخصيت»ها خانم«در داستان  .و كمال است
. پردازد مي ...از وپردازي تمام و كمال خانم گرگه و خانم ن گذارد و به شخصيت مي
قدر  راوي آن .پردازي است  روايت شخصيتدو دنياهاي   بايد گفت داستان،واقعدر

تواند شكل  شنو مي كند كه روايت ها را معرفي مي كم و كاست شخصيت صريح و بي
گاه  .ها را پيشگويي كند  بعدي آنهاي  كنش و حتي،تصورها را   شخصيتةو قياف

 ةپردازد كه حوصل ها مي مستقيم شخصيت تقيم و غيرقدر به توصيف مس راوي آن
خواهد در  شود و دلش مي هاي شخصيت عصباني مي رود و از كنش مخاطب سر مي

�.گرفت داستان حضور داشت و جلوي رخداد را مي
راوي  :اند ها به ذهن خطور نداده يا بر زبان نرانده  گزارش راوي از آنچه شخصيت.5

 باخبر است حتي از فكرهايي كه بر زبان  هاي روايت ه آدم از ذهن و ناخودآگادودنيا
بينم  مي شناسم، هاي شاد و شنگول و بدجنس او را مي اما من كه چشم«: آورند نمي

زند تا خودش را  هايش خوابيده است و چقدر زور مي كه چه غم بزرگي ته چشم
   ).41: 1383ترقي، (» .خيال نشان دهد اعتنا و بي بي

هايش   در داستاندو دنياراوي  .نوعي نقد و نظر در مورد داستان است :نقد و نظر. 6
 در داستان ؛ براي نمونهدائم در حال تفسير و نظر دادن در مورد روايتش است

. پردازد هاي خانم ناز بر او مي تأثير نماز و روزه و حرفتوضيح  پيوسته به »ها خانم«
رك و راستي خانم گرگه تعريف كند و از  تظاهر و رياي خانم ناز را نفي مي

حرف خودش را رك و  آيد، من برخلاف ديگران از خانم گرگه خوشم مي«: كند مي
  ).32همان، (» ...و زند راست مي

  شدگي كانوني
 دورنما و يا منشور )28: 1379 اسكولز،( يا نظرگاه )95: 1371 اخوت،(كانون يا منظر 

 نقد ادبيات داستاني ةها در حوز رين مؤلفهانگيزت يكي از بحث )99: 1387 كنان، ريمون(
 نقل داستان براياي   ديد است كه شيوهة با نقطنزديكي ،روايي است و دليل آن

بدون در نظر  . ديد استةدرست همچون راوي جزء مستقلي از زاوي كانون .باشد مي
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 مارتين،(  ديد و هم راوي دچار اغتشاش خواهند شدةهم زاوي گرفتن اين استقلال،

 راوي را از توان ميگاه  .اوي ناگزير استرانتخاب كانون براي روايت . )109: 1382
: 1386 صرفي،( اما تصور داستاني بدون كانون روايت غيرممكن است؛ داستان حذف كرد

اي از  هر روايت شامل طيف گسترده . استناشدنيارتباط راوي با كانون نيز انكار .)139
ساز براي تحليل  هاي مختلف روابط راوي و كانوني شناخت شكل .فنون روايتي است

هاي معرفت و  ها و جايگاه گذاري براي شخصيت ارزش دنبال آن  روايت و بهشيوة
     .)86: 1380 وبستر،( ها در متن اهميت فراوان دارد هاي گوناگون وابسته به آن قدرت

ادراك  احساس، ه،ديد از آن زاويه  يعني ديدگاهي كه اشياء،شدگي در روايت كانوني
از آن زاويه ديده  اي است كه اشياء شدگي زاويه مراد از كانوني .شود و سنجيده مي

داند و دو  گويي مي اي از فشرده شدگي را مرتبه ژنت كانوني .)66: 1383 تولان،( شود مي
كسي  چه«در مقابل » بيند؟ چه كسي مي« :كند  را در مورد آن مطرح ميسشپر

 راوي  يعني در داستان جملاتي است كه از آنِ.)100: 1387 ، كنان ريمون( »گويد؟ مي
قادر نيست  ايي كه راوي از فضا و اشخاص داستاني دارد،  زيرا بر اساس فاصله؛نيست

چه كسي ( ديد ةپس او ميان زاوي. شدندييبراند يا بدان افكار بآن سخنان را بر زبان 
  كه روايت از آنِباره در اين .شود ميل ئاتمايز ق) گويد؟ چه كسي مي(و صدا ) بيند؟ مي

شود كه  اي مطرح مي شگرد تازه اما انديشه و افكار به اشخاص تعلق دارد، راوي است،
 راوي و  ديد را از آنِةدرمجموع، زاوي .كنند ياد مي» شدگي كانوني«آن به  از

كند  وايت مي همان كسي كه داستان را ر،راوي .دانند  اشخاص ميشدگي را از آنِ كانوني
: 1387 حري،(  اشخاص داستاني استةناشد /شده نظر و افكار انديشيده  شدگي، و كانوني

110(.  
هاست و خواننده از  گر دروني داستان  كانوني اول شخص، راويِدو دنيادر رمان 

 آنان خبردار ة حال و آيند و و از گذشته،ها و رخدادها آشنا ميان چشمان او با شخصيت
آن حرف  بيند و در مورد راوي اول شخص همان كسي است كه داستان را مي .شود مي
ست و اين ديگري همان  ا ديگريةشد اما اين راوي اول شخص خود كانوني؛ زند مي

 اشخاص درون خاطره ةشود و هم كودك درون اوست كه هنگام روايتگري حاضر مي
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شود  ودك درونش كانوني مي توسط ك»اولين روز«گر داستان  كانوني .كند را كانوني مي
  :بيند  داستان را از نگاه او ميةو ادام
بينم  شوم و مي ها بيدار مي اغلب شب .ام چهار داستان نوشته ماه نگذشته، يك«

چنان واقعي و  گاه آن گه .به ديدنم آمده است هاي دور از انتهاي خاطره صورتي آشنا
: 1386 ترقي،( ».كنم  احساس ميزنده است كه تماس سر انگشتانش را با پوست صورتم

26(.  
ند ا هايي شده  آقاي حسام و امير كانوني،خانم گرگه خانم ناز، ،»ها خانم«در روايت 

هاي  اما گاه راوي .كند بيند و در موردشان صحبت مي ها را مي گر آن كه كانوني
آشكار كنند و نظر خود را  ها صحبت مي شده داستاني هم در مورد كانوني درون

ها را با ديدگاه خود  شده شود و كانوني گر مي داستاني كانوني يعني راوي درون ؛سازند يم
داستاني پدر   گاه راوي درون،»ها خانم«در داستان  .دهد ها نظر مي بيند و در مورد آن مي

شده  ها هم كانوني پس اين شخصيت.  گاه خانم گرگه و گاه آقاي حسام، گاه مادر،است
يعني همان كساني كه بعد از راوي اول شخص در داستان ؛ هستندگر  و هم كانوني

راوي با نقل گفتارهاي پدر و  .كنند  ديد خود داستان را نقل ميةزنند و از زاوي حرف مي
دهد تا هم شخصيت آنان را به   حضور ميةها اجاز گر به آن مادر در مقام كانوني

  .ديگر را ببيندهاي  مخاطب معرفي كند و هم از ديدگاه آنان شخصيت
بيند  ميخانم ناز را  داستاني است، گر درون مخاطب از طريق خانم گرگه كه كانوني

گويد كه خواهرش  خانم گرگه رك و راست به من مي« : دروني استةشد كه كانوني
گر   توسط كانوني»ها خانم« .)46 همان،( ».هايش همه كشك است دروغگوست و حرف

، همان( ». ها آمدند مراقب خود باشيد گرگ: گويد پدر مي« .شود كانوني مي» پدر«دروني 

31.(  
 بحث واقع،در. شناختي روايت است  وجه روان،شدگي هاي كانوني از ديگر مؤلفه

شناختي ضعيف  كه در بحث روانرساند  ياري ميشدگي به الگوي ساختارگرا  كانوني
ها  هاي روايت د و شخصيتان  ذهنيدو دنياها در رمان  شده گر و كانوني كانوني .است
 اول شخص به نوشتن كه راويِ  يعني زماني؛كدام حضور خارجي ندارند هيچ

كدام زنده نيستند و  زند هيچ ها حرف مي  آندربارة از افرادي كه پردازد، ميهايش  خاطره
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ها زماني بر  هر كدام از اين آدم .كند هاست كه در ذهن راوي زندگي مي  آنةتنها خاطر
شايد بتوان . كنند  زندگي مياواند و هنوز در ياد   خاصي گذاشتهآثاراوي شخصيت ر

 ترس از خدا، جهنم، ؛هاي راوي يافت ها و وحشت ها را در ترس بيشترين اثر اين آدم
ها  خداست كه آدم: جا گذاشته است  تابويي خطرآفرين بهراويبهشت و مرگ در ذهن 

هراس او   مرگ است و،هر داستان اصلي رخداد .برد را با مرگ به بهشت يا جهنم مي
شود كه در سنين   مرگ زماني آشنا مية راوي با حادث،متأسفانه .كند را از مرگ بيشتر مي

و  ش حقايق زندگي را نداردرنوجواني و بلوغ است و ذهن او هنوز آمادگي پذي
زندگي و مرگ   شناخت صحيح از دين،نداشتندليل  كدام از اطرافيانش به هيچ
 با ترس از دست پيوستهذهن راوي . اند او را با منطق درست حيات آشنا كنند انستهنتو

را و درست  اصولي  درگير است و چون توانايي شناختِدوستان و نزديكانشدادن 
 وقتي سرانجام، .اي از اين حادثه در زندگي برسد كننده تواند به توجيه قانع ندارد نمي

پريشي   دچار روان،گيرد تر پدرش را از او مي اژدهاي مرگ دوستان و از همه مهم
 كند پدر كه گاه گمان نمي استوار دارد و راوي هيچ پدر شخصيتي محكم و .شود مي

 و علم عدالت، :به سه چيز اعتقاد دارد و اش از آهن است و اعصابش از سنگ اراده«
من فولادم «: ند پدر را فراموش كةه اين جملاينكيعني باور ؛ بميرد )176 همان،( »ثروت

 اما اژدهاي  مرگ ؛برايش غيرممكن است، )186، همان( »زند گاه زنگ نمي و فولاد هيچ
تا  ديگر اميدي برايش نيست. رود گاه ذهني راوي از بين مي بلعد و تكيه او را هم  مي

او با كمك كودك  .آيد خود مي هايش به اينكه در بيمارستان رواني با نوشتن خاطره
رو  ه كساني كه يادآور ترس و حشت در ذهن او بودند روبةار ديگر با همدرون خود ب

نگرد و با  ميها  به آن بلكه با نگاه انديشمندانه ،بار نه با نگاه كودكي ايناما  .شود مي
هايشان را درون خود  ها و كنش  شخصيت فرجاماحاطه بر گذشته و حال و آينده

اتوبوس شميران با  .در زندگي است مرگ جزئي اساسي ؛كند كشف مي بازيافت و
كه  -  مسافرانش ةبا هم و - كه يكي از افراد دوست داشتني ذهن او بود - اش  راننده

 اين بار يادآور خاطرات شيرين او از كودكي - هاي او هستند هاي داستان شخصيت
آورد و نگاهش به  دست مي ه سلامت رواني خود را ب»آخرين روز«راوي در  .شوند مي

  .كند  اطرافش تغيير ميدنياي
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  انديشه بازنمايي گفتار و
 .بازنمايي گفتار و انديشه نام دارد شگرد انتقال سخنان و افكار شخصيت از زبان راوي،

كه  گذارد افكار شخصيت را سرراست در اختيار خواننده مي گاهي راوي سخنان و
 ةاين شيو . صورتو گاه به هر دواست غيرمستقيم نيز گاهي ، گفتار مستقيم نام دارد

را سخن  )نقل غيرمستقيم(و صداي راوي  )مستقيم نقل( صداي شخصيت تركيبيِ
 وجوه بازنمايي گفتار و ةهاي جامع دربار بندي يكي از دسته. نامند غيرمستقيم آزاد مي

 اين وجوه را روي پيوستاري تا هفت  وي.دهد ه ميئارا) م1978(هيل  انديشه را مك
از خودگويي ) 148: 1387كنان،  ريمون(هيل  دستورالعمل مك .كند بندي مي نوع طيف

ترين حالت به  خودگويي محض نزديك .گيرد محض تا محاكات محض را دربرمي
 شخصيت ةترين صورت به كلام و انديش  محض نزديكگزارش راوي و محاكاتيِ

  :است
ه از اي ك گونه رف راوي از اداي گفتار شخصيت بهگزارش صِ: خلاصة داستاني. 1

  :    ميان نياورد ويژگي يا چگونگي اداي آن سخني به
گويد  مي .گردد تا دوا پارچه و كفش بخرد دوباره از شهرستان برمي ماه بعد، يك

زده و سر و  اند، با خودش حرف مي هاي دور ته شهر ديده خانم گرگه را در كوچه
گاه به  برش گاهبينيم خ خانم گرگه را ديگر نمي .ها را داشته است وضع ديوانه
  ).56-55 : 1383ترقي، (داند كجاست   پدر تنها كسي است كه مي. رسد گوشمان مي

 بلكه تا ،كند  به نقل گفتار بسنده نميفقطاي كه  خلاصه : كمتر داستاني محضةخلاص .2
  :آيد ميان مي گو سخن بهو  گفتنمايد و در موضوعِ اي رخداد گفتاري را باز مي اندازه

 –دانسته  در تمام اين مدت مي–خواري زنش با خبر است  م از روزهآقاي حسام ه

 گويم كه با چشم خودم ديدم، وقتي به او مي .گويد خودش دروغ مي اما به من و
گيرد و زود صحبت را به  دستم را مي .اندازد شود و سرش را پايين مي سرخ مي

  ).48، همان(پس اين پيانو چي شد؟ : پرسد كشاند و مي جايي ديگر مي
 رخدادي گفتاري از  محتواييِبازگفتِ): گفتار غيرمستقيم( بازگفت غيرمستقيم محتوا .3

اميرخان « : مفروض شخصيتةراوي بدون توجه به سبك يا شكل پاره گفتسوي 
كس تا به حال با دوز و كلك به خدا نزديك نشده و خدا  گويد كه هيچ به من مي
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گويد كه  راست به من مي نم گرگه رك وخا .هاي ترسو و متظاهر است دشمن آدم
��  .)46، همان( ».خواهرش دروغگوست

البته  .شد كاربرد داشته است، ذكر دو دنيابندي مك هيل تا آنجا كه در رمان  طبقه
ها  ها دارد كه پرداختن به آن ييگو انديشه وجوه ديگري چون انواع تك بازنمايي گفتار و

  .در اين جستار مجال نيست

  يري گ نتيجه
هاي  به روايت داستاني، الگويي ساختاري براي تحليل مؤلفهشناختي  روايترويكرد 

با فرض اينكه ساختار  .كند متن فراهم مي  يعني داستان و،اصلي متن روايي
 در تحليل اين رمان با ، كاربرد عملي دارددو دنياكنان در رمان  ريمونشناختي  روايت

  :آيد دست مي بهنتايج اين  شناختي  روايترويكرد
 ةماي يابي به بن ، امكان دستشناسي روايت روايت در الگوي ساخت ژرف با بررسي .1

  . كه بر اساس تضاد ميان مرگ و زندگي شكل گرفته استايجاد شد  دو دنياداستان 
توان رويدادهاي اصلي و  مي) داستان و متن( با استفاده از دو جزء روايت داستاني .2

گيري رويدادهاي  هاي مهم براي شكل تشخيص داد و كليدواژهفرعي داستان را 
هاي نويسنده در روند  اصلي و فرعي را شناخت و از طراحي پيرنگ

  .اش آگاه شد نويسي داستان
 از عنصر نظم و ترتيب اين نتيجه حاصل شد كه راوي از ،در بررسي زمان. 3

ر تداوم در درنگ نگري دروني بهره برده است و از عنص  گذشتهياپريشي  زمان
ها و رخدادها پرداخته است تا هرگونه  توصيفي با ريزبيني و دقت تمام به شخصيت

آور بود   ترسهمچنين با زمان مرگ كه برايش ؛ شك و ترديدي از ذهنش پاك شود
�.مصالحه و آشتي كند

ها  راوي اساس روايت را بر توصيف شخصيت پردازي، در بررسي شخصيت. 4
 گفتار، هاي شخصيت ازجمله كنش،  جنبهةمخاطب را با هم.  استگذاري كرده پايه

گذاري  حتي در نامراوي . كند محيط و قياس اسامي آشنا مي وضعيت ظاهري،
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هاي شخصيت  خواهد خود و مخاطب را از جزءجزء سلول ها هم مي شخصيت
�.نهد خبردار كند و به اين دليل بسيار دقيق اسامي را نام مي

 دو دنياتوان سطوح فراداستاني و زيرداستاني رمان   با اين الگو مي،در سطوح روايي. 5
ن يميزان مشاركت راوي را در توصيف مكان و تعي، گيري از آن را شناخت و با بهره

�.كردمشخص  ...و ها هويت شخصيت
گري   در كانوني،ها  او در روايتةهاي كشف راوي و افكار و انديش ترين نشانهآشكار. 6

 با نويسنده ،كه در اين جستار آمدگونه  آن .دهد دگي خود را نشان ميش و كانوني
هاي راوي را نشان دهد و به  ها و ترس استفاده از اين عنصر توانست  دليل وحشت

�.بنمايد و حدود هر راوي را در داستان يابدذهنيت او در نوشتن خاطراتش دست 
گفت غيرمستقيم محتوا كاربرد دارد و بيشتر در باز ،دو دنيا گفتار در ئةهاي ارا گونه. 7

  .   راوي از اين نوع گفتار در روايتش  استفاده كرده است
  توان روايت كنان مي  با استفاده از چارچوب ساختاري ريمونسخن آخر اينكه

  33.تحليل كردشناختي  روايتهايي از اين قبيل را از ديدگاه   و روايتدنيا دو 

  نوشت پي
1. Narratology 
2. Narrative Fiction 
3. Story 
4. Text 
5. Deep Structure 
6. Story Time 
7. Place 
8. Focalization 
9. Conflict 
10. ����� 
����	
���
��  
12. ����
���� 
13. Characterization 
14. Action 
15. Parol  
16. External Appearance  
17. Environment 
18. Analogy  
19. Focalized 
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20. Narration 
21. Extradiegetic Level 
22. Hypodiegetic Level 
23. Internal Focalizer 
24. External Focalizer 
25. Speech and Thought Representaion 
26. Diegesis 
27. Mimesis 
28. Analepsis  
29. Ellipsis  
30. Descriptive Pause 
31. Summary 
32. Scene 

واژة روايت كمال  هاي شايان استاد ابوالفضل حري در يادگيري اينجانب از واژه در پايان، از كمك. 33

  .تشكر و قدرداني را دارم
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